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چالش هاي انقلاب اسلامي
 در دهه پنجم 

دین، برخــي دوراهي ها بــراي انتخاب ما قرار 
مي دهد و از ما مي خواهد که راه درست را انتخاب 
کنیم و فرد مکلف وقتي مي خواهد توحید یا معاد 
را بپذیرد، باید خود به یک درک کافي برسد و اینکه 
فردي توحید یا ســایر اصول دین را بر مبناي تقلید 

بپذیرد، پذیرفته نیست».
 مفهوم آزادي در قانون اساسي

محمود صادقي نیز در این نشست اظهار کرد: 
«در اصول مختلــف این قانون، مباحث مربوط به 
آزادي ها به تفصیل مطرح شده و مشخصا درباره 
نفي استبداد، در بند ششم از اصل سوم این قانون 
کــه در قالــب ۱۶ بنــد وظایف دولــت جمهوري 
اســلامي را ترســیم مي کند، آمده است که محو 
هرگونه اســتبداد و خودکامگــي و انحصارطلبي 
و در بنــد هفتــم بلافاصله به تأمیــن آزادي هاي 
اساسي و اجتماعي در حدود قانون اشاره مي کند 
و در بند هشــتم به مشارکت عامه مردم در تعیین 
سرنوشت سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
خویــش تأکیــد مي کنــد. البته در بندهــاي دیگر 
مواردي مانند طرد کامل اســتعمار و جلوگیري از 
نفــوذ اجانب را هم مطــرح مي کند. این قانون در 
واقع نفي اســتعمار خارجي را به عنوان یک قرینه 

در کنار نفي استبداد داخلي مي آورد».
این نماینده مجلس اظهار کرد: «شاید عده اي 
خوششان نیاید؛ اما رمز شکوفایي تمدن غربي نیز 
در آزادي اســت. اینکه انسان آزاد بوده و مي تواند 
فکر کند و انتقاد کرده و حق مخالفت داشته باشد، 
باعث تکامل انسان مي شود. البته این اصلا به آن 
معنا نیســت که نباید قیدي وجود داشته باشد یا 

آزادي غیرمسئولانه باشد.
صادق کوشــکي هــم در ادامه گفــت: بحثي 
را کــه ما بایــد در آینــده جمهوري اســلامي آن 
را تمریــن کنیم، بحث آزادي اندیشــه اســت. اگر 
آزادي اندیشــه نباشد، تمدن ســازي و رسیدن به 
یــک حیات مدني ممکن نخواهد شــد؛ اما آزادي 
اندیشه مختص به اندیشه ورزان و در حوزه اندیشه 
است و اندیشمندبودن تعریف و استانداردي دارد؛ 
یعنــي به صــرف اینکه بنده مدعي اندیشــمندي 
باشــم، نمي توانــم موجــب تضعیــف حقوق و 
آبرو و آزادي هاي دیگران شــوم. آزادي اندیشــه 
از ضروریات بــوده و اندیشــه ورزان باید براي آن 

چارچوب هایي معین کنند».
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بهزاد نبوي به گفته خودش مدت هاست که مي گوید 
ضد هر انقلابي شده است و راه را همان اصلاح مي داند. 
این بار هم در ۴۰ ســالگي انقلاب گفتــه که همچنان بر 
این باور اســت و اگر به ۴۰ ســال پیش بازگردد و شرایط 
هماني باشد که آن زمان بود، انقلاب هم در اثر عملکرد 
رژیم شاه به وقوع مي پیوست. تقریبا تمام کساني که آن 
روزها بار مبارزه با رژیم شــاه را بر دوش مي کشیدند، به 
جبر تاریخي و اثر آن بر انقلاب در ســال ۵۷ اذعان دارند 
و معتقدند که انقلاب در آن شرایط ناگزیر بود. نبوي هم 
یکي از همان هاســت، اگرچه در این ســال ها دوره هاي 
مختلفي را پشت سر گذاشــته، اما حالا از آن چریک پیر، 
مردي با قامتي خمیده باقي مانده است که به هر ترتیبي 
دیدگاه هاي عمل گرایانه اش را به رخ مي کشــد؛ از اعلام 
برائــت از وقوع هــر انقلابي تا پشــیمان بودن از تحصن 
مجلس ششــم و حالا هم اگر درصــدد توجیه عملکرد 
دولت نباشــد، سعي دارد تا نشان دهد مسئول محصول 
امروز دولت روحاني و اصلاح طلبان نیستند. این بخش از 
سخنان نبوي البته تکراري است و بارها دراین باره سخن 

گفته و مي تواند مؤید دیگري بر تغییر نگاه او باشد.
بهزاد نبوي کیست

بهــزاد نبوي، با آنکه در ۷۶ ســالگي به ســر مي برد؛ 
اما هنوز به «چریک» بودن شــهره است. شاید دلیل این 
نام گذاري فعالیت هاي مبارزاتي قبل از انقلاب او باشــد 
و ارتباطش با گروه هــاي چپ آن موقع و البته مصطفي 
شــعاعیان؛ نامي که تا مدت ها به چماقــي علیه نبوي 
تبدیل شــده بود. شعاعیان، مارکسیســت ضد لنیني و از 
مخالفان حزب توده و چریک هاي فدایي خلق به شــمار 
مي رفت. او از مؤسســان جبهه دموکراتیک خلق بود که 
بهــزاد نبوي هم از اعضاي آن به شــمار مي رفت. بهزاد 
در این باره مي گوید: «در جبهه مســلمان و مارکسیست با 
هم بودند. آن سازمان ایدئولوژیک نبود». هدف سازمان 
هم قهــرا مبارزه مســلحانه علیــه نظام پهلــوي بود. 
بهزاد نبوي در تهران به ســال ۱۳۲۱ متولد شد. خانواده 
نبــوي از پدر و مــادر و حتي پدربزرگ گرفته، دســتي بر 
فعالیت هاي سیاســي داشــتند. بهزاد نبوي در دهه ۵۰ 
بــه  دلیــل فعالیت هاي چریکي و مســلحانه از ســوي 
ســاواک بازداشت می شود و ۲۰ ماه را در سلول انفرادي 
می گذرانــد و به اعدام محکوم مي شــود؛ اما آن طور که 
خــودش روایــت کرده، مــادرش ۴۰ هــزار تومان خرج 
مي کند و حکمش در نهایت به ۱۰ ســال حبس کاهش 
مي یابد. بهزاد نبوي بعد از پیروزي انقلاب در نخســتین 
شــوراي مرکزي کمیته انقلاب اســلامي و در شــوراي 
سرپرستي صداوسیما تا فروردین ۱۳۵۹ عضویت داشت. 
تقریبا هم زمان با تشکیل دولت شهید رجایي، سرپرستي 
ستاد بسیج اقتصادي، سخنگویي دولت و ریاست هیئت 
نمایندگي ایران در بیانیه معــروف به الجزایر را برعهده 
گرفت. این قرارداد به ســال ۱۹۸۱ میــلادي بین ایران و 
آمریکا و با واسطه گري الجزایر که حافظ منافع ایران بود، 
منعقد شد تا به موضوع گروگان گیري در سفارت آمریکا 
در ایــران خاتمه دهد. این ماجرا آن قدر کش پیدا کرد که 
بني صدر علیه رجایي و بهزاد نبوي اعلام جرم کرد. او در 
دولت دفاع مقدس عهده دار سمت وزارت صنایع سنگین 
بود. نبوي فارغ از مسئولیت دولتي، از مؤسسان سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامي هم هست. سازمان مجاهدین 
از به هم پیوســتن هفت گروه مبارز قبل از انقلاب تشکیل 
شد. اعضاي سازمان به دو گرایش راست و چپ تقسیم 
مي شــدند و همین امر موجب بروز اختلافات بعدي در 
آن شد؛ اختلافاتي که سرانجام به انحلال این سازمان در 
ســال ۶۵ انجامید. اعضاي طیف چپ سازمان بار دیگر 
در ســال ۱۳۷۰ دوباره این تشکل سیاسي را احیا کردند. 
نبوي بعد از پیروزي جبهــه دوم خرداد در انتخابات ۷۶ 
وارد مجلس ششــم و نایب رئیس این مجلس  شد. بعد 
از انتخابات ۸۸، بهزاد نبوي دســتگیر و به تحمل شش 
سال حبس تعزیري محکوم شد. محکومیت او در سال 

۹۳ پایان یافت.
حالا حاصل آن حبس ها و زنداني شدن ها و تحصن ها 
خود را این چنین بر نبوي آشــکار کرده که از او چهره اي 
ساخته که گویا به عمد سعي دارد نشان دهد دیگر چریک 
نیست. نبوي در مصاحبه اي که به تازگي با خبرگزاري ایرنا 
انجام داده، به تکرار مواضع چندسال اخیر خود پرداخته 
و البته مروري هم بر پرونده انفجار دفتر نخســت وزیري 
داشته است؛ پرونده اي که مخالفانش همچنان بر سر او 
مي زنند و او را متهم مي خوانند یا به واسطه رفاقتش با 
شعاعیان قصد دارند همچنان برچسب مارکسیست بودن 
بــر او بزنند یا در ماجــراي انعقاد قــرارداد الجزایر او را 
مــورد نقد قرار دهند. بخش هایــي از این مصاحبه را در 

پي مي خوانید:
مدت هاست ضد هر نوع انقلابي هستم

نبوي در این مصاحبه در پاســخ به این پرســش که 
به عنــوان یکي از مبــارزان علیه رژیم شــاه در چهلمین 
سالگرد پیروزي انقلاب اســلامي آیا به ایدئال هاي خود 
رسیده اید؟ گفت: به عنوان اصلاح طلب به طور طبیعي 
مخالف انقلاب هســتم. مدتي اســت که نظراتم درباره 
کل انقلاب ها را بیــان مي کنم و درمجموع ضد [برپایي] 
انقلاب شده ام. انقلاب به معني زیروروکردن، امر میمون 

و مبارکي نیست.
او ادامه داد: نکته دیگر اینکه در شــکل گیري انقلاب 
یک ســري عوامل دخالــت دارند و به اراده من و شــما 
رخ نمي دهد. هنر رهبري انقلاب اســتفاده بهینه از این 
رویدادهاست؛ به طوري که با کمترین هزینه بیشترین فایده 
را ببرد. وزیر پیشــین صنایع ســنگین در دولت مهندس 
موسوي در ادامه گفت: «البته بحث شما مقایسه انقلاب 
با انقلاب هاي دیگر نیســت، ولي اگر هم باشد، مي گویم 
انقلاب ما بــاز هم از انقلاب هاي دیگر وضع بهتري دارد 
و در تحقق اهداف، زیروروکردن و ازهم پاشیدن وضعیت 
قبل، کمي بهتر از دیگران عمل کرد؛ البته ما هم کارهاي 
غیر قابل  قبول و غیر قابل دفاع انجام دادیم، ولي نسبت 
به ســایر انقلاب ها وضعیت انقلاب ما بهتر اســت و در 
تحقق اهداف خود یعني «اســتقلال، آزادي و جمهوري 

اســلامي» جلوتر است؛ چراکه توانسته است تا حدي به 
شعارهایش تحقق ببخشد».

نبــوي تأکید کــرد: اگــر بنا داریــم میــزان آزادي و 
دموکراســي در انقلاب اسلامي را بسنجیم، باید آنها را با 
میزان آزادي ها در انقلاب روســیه زمان لنین، استالین و 
خروشچف یا انقلاب الجزایر، کوبا و ویتنام مقایسه کنیم 
نه با میزان آزادي و دموکراسي در کشورهایي مانند سوئد 
و نروژ. این اشــتباهي اســت که برخي هــا آن را مرتکب 
مي شوند. اینجا هدفم الزاما دفاع از انقلاب نیست، بلکه 
اعلام نظر درباره چگونگي ارزیابي انقلاب ما با هر انقلاب 

دیگری است.
نبوي در پاســخ بــه اینکه اگــر به گذشــته برگردید 
همین مســیر را طي خواهید کرد، یادآور شــد: «بارها در 
مصاحبه ها گفته ام مدتي است ضد انقلاب شده ام؛ یعني 
موافق وقوع هیچ انقلابي نیســتم. ولي اگر به ۴۰ ســال 
پیش برگردیم و شــرایط هماني باشــد که آن زمان بود، 
مطمئنا مانند ۴۶ سال قبل، در زندان شاه بودم و انقلاب 

هم بر اثر عملکرد رژیم وي به وقوع مي پیوست».
او خاطرنشــان کرد: «اگر در سال ۱۳۵۱ تجربه امروز 
را داشــتم و حکومت شــاه هم ماننــد رژیم هاي ترکیه، 
کره جنوبي، برزیل و... در سیاســت هاي اســتبدادي خود 
تجدیدنظر کــرده بود، هرگز مردم را به انقلاب تشــویق 

نمي کردم».
اتهام چندساله درباره انفجار دفتر نخست وزیري

نبــوي در بخش دیگري از این مصاحبــه، به پرونده 
انفجار دفتر نخست وزیري نیز مي پردازد و البته به قرائت 
مــواردي اقدام می کند که پیش تر هم دراین باره منتشــر 
شــده بود. او قبلا به روزنامه اعتماد دربــاره این پرونده 
گفته بود: متأســفانه پرونده انفجار دفتر نخســت وزیري 
از همان روز اول سیاســي شد. موسوي خوئیني ها درباره 
آن پرونده گفتــه بود: «پس از حضور مــا خدمت امام، 
ایشان فرمودند من از اول که این پرونده (اشاره به پرونده 
انفجار دفتر نخســت وزیري) تشــکیل شــد، مي دانستم 
عــده اي مي خواهند با این کار افــراد به درد بخور را از ما 
بگیرند و خودشان جاي آنها را بگیرند. بعد درباره جناب 
آقــاي بهزاد نبوي مطلبي فرمودند ازجمله اینکه من در 
آن زمــان که بین آقاي بني صدر و مجلس بر ســر اینکه 
چه کســي نخست وزیر باشــد اختلاف بود، معتقد بودم 
آقاي نبوي شایسته این کار است و بعد فرمودند مرحوم 
رجایي همین جا (اشاره کردند به محلي نزدیک خودشان 
در آن اتاق) نشسته بودند و به من گفتند این آقاي نبوي 
در زندان که بودیم مقید به آداب شرعي بود و... (باز هم 
از خواننــدگان عذرخواهي مي کنم اگــر اظهارات امام را 
به طور کامل به خاطر ندارم و اي کاش دادسراي انقلاب 
تصویري از آن مکتوب را که اشاره کردم، یک بار دیگر در 
اختیار ما قرار مي داد. بار اول پس از ارتحال حضرت امام 
بنا بر درخواست مجمع روحانیون مبارز بود. توضیح آنکه 
در انتخابات میان دوره اي مجلس سوم، آقاي بهزاد نبوي 
ردصلاحیت شد. وقتي مجمع جویاي علت آن شد، گفتند 
به استناد پرونده انفجار نخست وزیري. براي روشن کردن 
ماجــراي این پرونده، جناب حجت الاسلام والمســلمین 
کروبي که در آن زمان رئیس مجلس هم بودند، از جناب 
آقاي رئیسي که مسئول دادسراي انقلاب بودند، خواستند 
تصویري از آن مکتــوب را در اختیار مجمع قرار دهند و 
ایشــان هم انجام دادنــد و مجمع یک نســخه از آن را 
براي شوراي نگهبان ارسال کرد). پس امام فرمودند این 
پرونده را مختومه کنید و از این پس هیچ کس حق ندارد 

این پرونده را باز کند...».
روایت نبوي

نبوي درباره ماجراي انفجار دفتر نخست وزیري گفت: 
اولا در آن ماجرا بازداشت نشدم؛ البته بازجویي شدم، ولي 
به شــکل بازجویي محترمانه. آقاي موسوي خوئیني ها، 
دادســتان وقــت، از مــن بازجویي کاملي کــرده و تمام 

پرسش ها و پاسخ ها را ضبط کرده اند.
وي ادامــه داد: پــس از آن بازجویي هــا، مرحــوم 
آیت االله العظمي موســوي اردبیلي و آقایان ســیدمحمد 
موسوي خوئیني ها و ســید ابراهیم رئیسي که ظاهرا آن 
زمان دادســتان تهران بود، خدمت امام(ره) رســیدند و 
محتواي پرونده را اجمالا به ایشــان گزارش دادند و امام 
نظــرات خود را درباره پرونــده به صراحت اعلام کردند. 
آقاي موســوي خوئیني ها و مرحوم حاج احمد آقا نظرات 
امــام(ره) را صورت جلســه کردند و آن متــن در پرونده 
گذاشــته شــد. امام فرموده بودند پرونده کســاني را که 
ایــن اتهامات را مطرح کرده  اند، به مــن بدهید تا خودم 
رســیدگي کنم (نقل به مضمون). نبوي در پاسخ به این 
پرسش که مرحوم هاشمي رفسنجاني در ماجراي انفجار 
دفتر نخســت وزیري اتهاماتي را که به شــما وارد شــد، 
ترور دوم دانســت و اینکه چرا با گذشت ۳۷ سال از این 
رخداد، ناگفته هاي خود را منتشــر نمي کنید، خاطرنشان 
کــرد: «نه تنها مرحوم هاشــمي، بلکــه مرحوم آیت االله 
مهدوي کني نیز در نمازجمعه هاي پس از هشتم شهریور 

ســال ۶۰، چنین مطالبي را مطــرح کرده اند. گفته بودند 
گروهي را ترور فیزیکي و عده اي را هم ترور شــخصیتي 
مي کنند (نقل بــه مضمون). نبــوي در ادامه به دوران 
بازداشت خود پس از انتخابات ریاست جمهوري دهم در 
سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: زماني که لاجوردي دادستان 
تهران بود، مي گفت «اگر بهزاد را فقط یک ماه بازداشت 
کنم، او را به حرف مي آورم و زبانش را باز خواهم کرد»، 
ولي من پنج سال خدمت آقایان بودم، دریغ از یک جمله 

یا سؤال درباره انفجار دفتر نخست وزیري!».
نمي دانم کشمیري را کجا دیدم

نبوي تصریح کرد: «نکته جالب این است که هر چقدر 
گذشته را مرور مي کنم، به یاد نمي آورم کشمیري (عامل 
انفجار دفتر نخست وزیري) را کي و کجا دیده ام. نه امروز 
که پیر شده ام و شاید فراموشي پیدا کرده ام، بلکه ۳۰ سال 

پیش هم هرگز چهره او به یاد نمي آورم».
مشــاور اجرائــي دولت شــهید رجایي خاطرنشــان 
کــرد: جالب تر اینکه کشــمیري هرگز با مــن کار نکرده 
بــود. او با اداره دوم ارتــش و دفتر اطلاعات و تحقیقات 
نخســت وزیري که زیر نظر برادر عزیزم، خســرو تهراني، 

معاون نخست وزیر بود، کار مي کرد».
نبوي همچنین درباره ابهامات مربوط به جسدسازي 
عامل انفجار نخســت وزیري گفــت: «تا جایي که اطلاع 
دارم، صبح روز حادثه از آنجایي که جســدي از کشمیري 
پیدا نشــده بود، دو، ســه نفر از اعضاي دفتر اطلاعات و 
تحقیقات نخســت وزیري با مشــورت یکي از روحانیون 
نماینده مجلس، خاکسترهاي محل حادثه را جمع کرده 
و در کیسه ریخته بودند. اتفاقا همین افراد، کساني بودند 

که پس از تشییع جنازه به دنبال اتومبیل کشمیري که در 
خیابان نزدیک نخست وزیري پارک شده بود، رفته و آن را 
نیافته بودند و جزء نخســتین کساني بودند که به خیانت 

و فرار کشمیري پي برده و آن را گزارش کرده بودند».
او در پاسخ به پرسشي درباره ابهامات ماجراي انفجار 
نخست وزیري، تصریح کرد: البته ابهاماتي وجود داشت. 
اینکــه چرا یکي از همکاران دفتــر اطلاعات و تحقیقات 
نخست وزیري که در جریان همکاري کشمیري با منافقین 
در روزهاي اول انقلاب بوده و این موضوع را با کســي در 
میان نگذاشته، مورد ســؤال بود. آن فرد به همین دلیل 
پنج ســال در زندان اوین زنداني بود و هیچ سندي علیه 

او به دست نیامد.
گل  دولت  از  جدایي  طرح  با  اصلاح طلبان  از  برخي 

به خودي مي زنند
نبــوي در ادامه ایــن مصاحبه گریزي هــم به نحوه 
تعامــل دولــت و اصلاح طلبــان زده و گفته اســت که 
«پیش تر هم گفته ام عده اي از اصلاح طلبان به دو دلیل 
مي خواهند خرج خودشان را دولت جدا کنند. یکي اینکه 
احساس مي کنند جامعه از وضع موجود ناراضي است و 
نمي خواهند این نارضایتي متوجه خودشان شود. دسته 
دوم، تعداد کمي از دوســتان هستند که مي دانند مشکل 
از کجاست ولي چون انتقاد از دولت بي هزینه ترین انتقاد 
اســت، ترجیح مي دهند همه کاسه و کوزه ها را سر دولت 
بشــکنند. او بیان کرد: البته معني حرفي که مي زنم این 
نیســت که به دولت انتقاد وارد نیست ولي آنچه امروز 
جامعه را به این وضعیت درآورده، دولت و اصلاح طلبان 
نیســتند. به عقیــده من برخي اصلاح طلبان متأســفانه 
بــا این کار دارند گل به خودي مي زنند. حتي خود شــما 
هم با این سؤالي که پرســیدید، در واقع توپ را به زمین 
اصلاح طلبان فرستادید. وضعیت موجود نه سهم دولت 
و نه اصلاح طلبان است. سهم اصلي را کساني دارند که 
مخالف دولت، اصلاح طلبان و حتي اصولگرایان میانه رو 
هستند. سهم کســاني اســت که مي خواهند برجام به 
نتیجه نرســد و با ترامپ هم موضع هســتند تا تحریم ها 
کارساز شود و مردم از دولت، اصلاح طلبان و اصولگرایان 
میانه رو رویگردان شــوند. اصلاح طلبان نباید تصور کنند 
کــه مي توانند خرجشــان را از دولت جــدا کنند. همان 
جواناني که قرار است دلشان را به دست آورند؛ خواهند 
گفت شما اگر قدرت تحلیل صحیح داشتید، یک سال و نیم 
پیش به ما مي گفتید تا به روحاني رأي نمي دادیم. چطور 
در این مدت کوتاه به این کشــفیات جدید درباره روحاني 
رســیدید؟! از کجا معلوم حالا هم اشتباه نمي کنید. اگر 
مردم احســاس کنند چون روحاني وضــع خوبي ندارد، 
شــما خرجتان را جدا مي کنید، شما را به «نامردي» هم 

متهم خواهند کرد.

مردي که دیگر چریک نیست 
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روایت محمد هاشمي از درخواست هاي 
خارجي براي خرید آرشیو صداوسیما

در زمان ریاست من آرشیو محرمانه 
صداوسیما فروخته نشد 

محمــد هاشمي رفســنجاني، رئیس ســازمان  �
صداوســیما در ســال هاي ۶۳ تا ۷۳ مي گوید در 
زمان ریاست او بر این سازمان هم درخواست هایي 
براي خرید آرشیو  هاي محرمانه با مبالغ بالا وجود 
داشت، اما هیچ گاه آرشــیو محرمانه اي در اختیار 
شــبکه هاي خارجي قــرار نگرفــت. او یک مورد 
درخواست شــبکه هاي آمریکایي براي خرید یکي 
از تصاویر محرمانه صداوســیما را در ســال هاي 
ابتــداي انقلاب مثــال مي زند که هنوز در آرشــیو 
صداوسیماست و پخش نشــده است. به گزارش 
ایرنــا، شــبکه ماهــواره اي «من وتــو» هم زمان با 
چهلمین ســالگرد پیروزي انقلاب اسلامي، مستند 
«انقلاب ۵۷» را پخش کرد. در این مستند تصاویر 
و ویدئوهایــي پخش شــد کــه تاکنــون در جایي 
منتشر نشــده و برخي معتقدند جزء اسناد آرشیو 
صداوسیماي جمهوري اسلامي ایران بوده است. 
این شــبکه ماهواره اي چندســال پیش نیز بخش 
اول مستند «انقلاب ۵۷» را با همین کیفیت پخش 
کرده بود. دسترسي به این فیلم هاي آرشیوي فقط 
مختص به شبکه «من وتو» نبوده است. حدود یک 
 سال پیش نیز فردي به نام شاهد علوي، خبرنگار 
آزاد، در توییتر خود بخش  هایی دیده نشده از جلسه 
مجلس خبرگان رهبري در ۱۴ خرداد ســال ۶۸ را 
که منجــر به انتخاب حضرت  آیــت االله خامنه اي 
به رهبري انقلاب شــده بود، منتشر کرد. او بعدها 
گفت ایــن تصاویر را از طریق یــک منبع در ایران 
دریافت کرده اســت. به تازگی حســام الدین آشنا، 
عضو شــوراي نظارت بر صداوســیما، در کنایه اي 
به عزت االله ضرغامي، رئیس اســبق صداوســیما، 
نوشته بود: «این روزها یادي کنیم از عزتمنداني که 
آرشــیو تلویزیون ملي ایران را با بودجه اي درخور 
ولي حفاظتي انــدک دیجیتال کردنــد، اجنه هم 
آرشــیو آماده را چــون ورق زر ربودند و فروختند، 
نــه به من و نه به تو بلکه بــه از ما برتراني که در 
تونل زمان اســطوره ســاختند از عوامل دردهاي 
بي درمان ملت ایران». کنایه اي که از سرقت آرشیو 
تلویزیون قبل از انقلاب و فروش آن به شــبکه من 
و تو در زمان ضرغامي حکایت دارد. ضرغامي هم 
در پاسخ آشــنا به این بسنده کرده بود که «وزارت 

اطلاعات در جریان ماجرا هست».
محمد هاشــمي دربــاره قوانیــن حاکم براي 
دسترســي به آرشیو صداوســیما در زمان ریاست 
خود بر این ســازمان مي گوید: «آرشیو صداوسیما 
یک قسمت عادي و یک قسمت محرمانه دارد که 
براي دسترســي به هرکــدام از آنها نیز مجوز لازم 
اســت. در زمان ریاست من بر سازمان صداوسیما 
مدیر آرشــیو بایــد مجوزها را صــادر مي کرد. این 
مجوزهــا هــم معمولا بــه کارکنان صداوســیما 
و تهیه کننــدگان داده مي شــد؛ به عنــوان مثــال 
برنامه ســاز، تهیه کننده یا کارگرداني درخواســت 
دسترســي به برنامه اي را مي داد و مدیر آرشــیو 
هم بعــد از بررســي آن درخواســت، مجــوز را 
صــادر مي کرد». او در پاســخ به این پرســش که 
چگونه امروز شــبکه هاي خارج از کشور به آرشیو 
صداوسیما دسترسي دارند، مي گوید که نمي تواند 
دراین بــاره به صراحت اظهارنظر کنــد اما به بیان 
خاطره اي مي پردازد. هاشمي مي گوید: «آن زمان 
یک هواپیماي TWA آمریکایي ربوده شــده که در 
فرودگاه مهرآباد نشســته بــود. گروگان گیرها فرد 
آمریکایــي را که گروگان گرفتــه بودند، ترور کرده 
و به بیــرون پرتاب کرده بودند. مــا به آن تصاویر 
دسترسي داشتیم؛ ازاین رو شــبکه هاي تلویزیوني 
آمریکایــي بــراي گرفتن این تصاویــر مبلغ زیادي 
را پیشــنهاد داده بودنــد. ایــن تصاویر در آرشــیو 
محرمانه صداوسیما هســت و هنوز پخش نشده 
اســت. این گونه موارد زیاد بود کــه مبالغ زیادي 
براي خرید آنان پیشنهاد مي دادند، اما هیچ گاه در 
زمان من چنین اتفاقي نیفتاد. معمولا به این اسناد 

کمتر کسي دسترسي داشت».

ولایت قهري پدر  او  را در جرم
 علیه کودک مصون مي کند

تبصره: هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني 
یا مســئول نگهــداري و مراقبت و تربیــت زوجه در 
ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مســتقیم داشته 
باشــند، به حبــس تعزیــري درجه شــش محکوم 

مي شوند. این حکم درباره عاقد نیز مقرر است.
سجادي با اشــاره به اینکه پدر رها مجرم نیست، 
ادامه داده: مســئله حائز اهمیت است این است که 
پدر رهــا حتي به فرض اینکه از دادگاه اجازه نگرفته 
باشد، هیچ مسئولیت قانوني ای ندارد. پدري که پول 
مي گیــرد و دختــرش را در اختیار فــردی مي گذارد، 
مجازات نــدارد چون پدر ولایت دارد و هر تصمیمي 
مي تواند براي فرزندش بگیرد. این مشــکل اصلي ما 
در بعد اختیارات تام پدر اســت که به واسطه آن هر 
مشکلي براي فرزندش ایجاد کند، مجازات نمي شود. 
شــما تصور کنید پدري که اعتیاد داشته و بچه اش را 
به ۱۵ میلیون تومان فروخته، در قانون هیچ مجازاتي 
نــدارد و ولایت قهري پدر بــر فرزند حتي در صورت 

قتل فرزند او را از قصاص هم معاف مي کند.
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